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A B S T R A C T 

The phenomenon of Major derivation, as an important linguistic tool in a 

deeper understanding of the meanings of the Quran, has played a significant 

role in the evolution of interpretive interpretations. Analysis of interpretive 

texts shows that the interpretation of the two words "dahw" and "tahw" faces 

many challenges in explaining the creation of the earth. Some commentators 

have tried to achieve a better understanding of the verses related to the 

creation and formation of the earth with the help of the phenomenon of major 

derivation, but so far the course of interpretive interpretations of the two 

articles "dahw" and "tahw" in the Quran and the effect of the phenomenon of 

major derivation (lexical substitution) on the interpretations have not been 

examined. Therefore, the present study seeks to discover the relationship 

between the use of the phenomenon of major derivation and interpretive 

interpretations of both entries and tries to clarify the role of this phenomenon 

in identifying the exact meaning of the two words. The following article, by 

adopting a descriptive-analytical method, has used lexical analyses to achieve 

this goal, and has extensively studied interpretive interpretations and the 

context of the verses. Research findings show that both words have common 

semantic components, including pushing, throwing, and moving. Over time, 

interpreters have gradually moved from the initial meaning of expansion to 

more complex concepts, including the rotational and transitional motion of 

the Earth and its effect on environmental conditions, which help clarify issues 

related to creation and human living conditions. 
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 »مقاله پژوهشی«

 دو ماده دحو و طحو  یریتفس یهابرداشت ریاشتقاق اکبر بر س دهیپد ریتأث
 

  *2مسرور جهی خد، 1یمی کر محمود 

 

 چکیده 

به   دهيپد اکبر  زبان  کيعنوان  اشتقاق  عم  ی ابزار  فهم  در  بسزا  ی معان  ترق یمهم  نقش  تحول    يیقرآن،  در 
و طحو با  حو  دو واژه د  ریتفس  دهد،ی نشان م  یریمتون تفس  یکرده است. واکاو  فايا  یریتفس  یهابرداشت 

تا به کمک    اندنمودهمفسران تلاش    یاست، برخرو  روبه   نیخلقت زم  نییتب  نهیدر زم  یفراوان  یهاچالش
  ر یاما تاکنون س  ابند،يدست    نیزم  یریگمرتبط با خلقت و شکل   اتياز آ  یاشتقاق اکبر به درک بهتر  دهيپد

تأث  یریتفس  یهابرداشت  )ابدال لغو  دهيدپ  ریاز دو ماده »دحو« و »طحو« در قرآن و  اکبر  بر یاشتقاق   )
اشتقاق    دهيپد  یریکارگبه   انیکشف رابطه م  رصددپژوهش حاضر د  رو،ن يازانشده است.    ی ها بررسبرداشت 

 قیدق یمعنا يیرا در شناسا دهيپد  نيتا نقش ا کوشدیاز هر دو ماده است و م یریتفس یهااکبر و برداشت 
 یهال یهدف از تحل  نيبه ا  لین   یبرا  یلیتحل  یفیوش توصاتخاذ ربا  رو    شی. مقاله پديدو واژه روشن نما

پژوهش نشان    یبهره گرفته است. دستاوردها  اتيآ  اقیو س  یریتفس  یهاشت مطالعه گسترده بردا  ،یولغ
ازجمله راندن، افکندن و حرکت هستند. با گذر زمان،  یمشترک يیمعنا یهامؤلفه یهر دو واژه دارا دهدیم

  ی و انتقال  یکت دورانازجمله حر  یتردهیچیپ  میبه مفاه  جيتدربسط و گسترش به    هیاول  ینامفسران از مع
تأث  نیزم بر شرا  ریو  به روشنآورده  یرو  یطیمحستيز  طيآن  به آفر  یسازاند که  و    نشيمسائل مربوط 

 . کندیها کمک مانسان یزندگ طيشرا

 

 های کلیدیواژه

 . طحو و، دح ن،یقرآن، حرکت زم ریاشتقاق اکبر، تفس

 
  ، ق )ع( ، دانشگاه امام صاد ث ي گروه علوم قرآن و حد   ار ی . دانش 1

 . ، ايران تهران 
، دانشگاه امام    ث ي گروه علوم قرآن و حد   ی دکتر   ی . دانشجو 2
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 مقدمه .1
ی از واژگان دارای تناسب لفظی و معنايی با عنوان ابدال و يا  ر ی گ بهره 
از آن    که بدل   ابدال لغوی  يا  با عنوان اشتقاق اکبر و    برده نام امروزه 

فهم  شود می  برای  م برخی  ،  میان  در  ،  فراهیدی )   ی لغو تون  مفردات 
ابن دريد،  148:  5  ، ج 1409 ازهری،  414:  1  ، ج 1988؛    ، ج 1421؛ 

ديده    ( 412:  15 تفسیری  ) می و  فراء،  81:  1ج  ،  1423مقاتل،  شود  ؛ 
ج  1980 ابوعب 116:  2،  قتیبه،  167:  2ج  ،  1381  ، ه ید ؛  ابن  :  1411؛ 

از عصر  دور شدن  و  ان زم  گذشت  با   دهد می مطالعه تفاسیر نشان    . ( 99
اقبال   ا ب  نزول توجه به اين پديده برای کشف و توضیح معنای واژگان 

  ، ج 1412؛ طبری،  363: 1410سجستانی،  است )   شده  رو روبه بیشتری  
؛  48: 1 ، ج 1407 ، ی شر ؛ زمخ 527: 2ج  ،  1416؛ سمرقندی، 201: 30

ج 1412طبرسی،   رازی،  17:  1  ،  فخر  ج 1420؛  سمین،  291:  2  ،  ؛ 
 و...(.   337:  3ج  ،  1420؛ ابوحیان،  281  : 3  ج   ، 1414

عنوان دو اصطلاح کلیدی  به   « طحو » و    « دحو »   ماده   در اين راستا 
مراحل   شناخت  زمین  ر ی گ شکل برای  کره  قرآن،  ی  متن  در 

بسیاری از    ، اند تصاص داده د اخ و خ ه  را ب ی  متفاوت ی  تفسیر   ی ها برداشت 
توجه  پديده  اين  به  ماده  دو  هر  تبیین  برای  و    د ان ه داشت   مفسران 

برداشت   کارگیری به  بر  اکبر  اثر از  تفسیری  های  اشتقاق  ماده  دو    هر 
است  شکل به   . نهاده  در  آيات  سیاق  تأثیر  برداشت علاوه،  های  گیری 

است که ی،  تفسیر    کمتر مورد   ده ا م و  د   دربردارنده   ات ي آ   در   موضوعی 
  ده دا رخ تحولات درباره سیر  واکاوی نیاز به يک . گرفته است   توجه قرار 

اشتقاق اکبر و سیاق آيات    و میزان اثرگذاری   ی تفسیری ها برداشت   در 
  . شود ها احساس می بر اين برداشت   « طحو » و    « دحو »   اده دو م   برای 

پژوهش   م   هدف   با اين  منابع  از  استفاده  با  اين خلأ  و    د د تع پر کردن 
اين تحلیل شامل بررسی    . پردازد می متنوع به تحلیل و مطالعه موضوع 

ب بردها لغوی و کار  با توجه  ماده در متون است که  پديده  ی هر دو  ه 
، سیاق نیز در  گیرد می عنايی دو ماده صورت  اشتقاق اکبر و ارتباطات م 

همچنین مطالعه    . است   گرفته   قرار   توجه   مورد لغوی    های واکاوی کنار  
را    های برداشت   در   ول تح  امکان  اين  از    دهد می تفسیری  که 

  ها تفاوت ده برداشته و  ان پر مفسر   های برداشت رويکردهای مختلف در  
اشتراکات  تطبیق    و  کنار  میان   . شود   تر روشن   ها ديدگاه در  اين    در 

افزودن    درصدد از منابع متعدد و متنوع    گیری بهره با    پژوهش پیش رو 
 ارائه شود.   ی اعتمادتر   قابل ايج  نت   ا ت ت  اس   ها داده اعتبار و دقت  

 : اند ازسؤالات اساسی پژوهش عبارت
 دحو و طحو چیست؟   ماده رک میان دو  معنايی مشت های  مؤلفه .  1
برداشت.  2 ايسیر  تفسیری  دو  های  مختلف    ماده ن  متون  در 

 است؟ افتهي  چگونه تحول

،  ( ی و لغ ابدال  اشتقاق اکبر )   ی پديده ر ی کارگ ای میان به چه رابطه . 3
 وجود دارد؟   هر دو ماده های تفسیری از  سیاق آيات و برداشت 

تلاش  اين   طبقه   کندیمنوشتار  و  استخراج  معانی  با  بندی 
ها زان همپوشانی آنمیشناسايی    دحو و طحو و  مادهمرتبط با دو  

 «دحو»مرتبط با    ی تفسیریهابه درک بهتری از معانی و برداشت
و    «طحو»و   يابد  اشدست  )  قاتقاهمیت  لغویاکبر   را  (ابدال 
 . روشن نمايد ترقی دقی ریتفسابزاری برای  عنوانبه

 

 پژوهش  هیشین. پ2
نوشته   آيه »دحو الأرض«  بررسی سه شگفتی علمی قرآن در  مقاله 

حس  پژوهشنامه  سید  مجله  گلپايگانی،  فهیمه  و  کارنامی  حسینی  ن 
  ه س و  ، با بررسی لغوی واژه دح 1396،  50-31:  56  معارف قرآنی، ش 

ت و کروی بودن را اثبات نموده و  معنای چگونگی آفرينش اولیه، حرک 
اي به  واژ کارگیری  جنبه ن  از  را  زمین  خلقت  برای  قرآن  ه  اعجاز  های 

های تفسیری  ضر در شناسايی برداشت برشمرده است که با پژوهه حا 
پديده اشتقاق  ارائه  از  شده و بررسی سیاق همچنین استفاده مفسران 

 تفسیر همچنین بررسی واژه طحو متفاوت است.   د ن اي اکبر در فر 
نو  الأرض«  دحو  حديث  در  »کاوشی  س مقاله  علی شته  اکبر ید 

،  294-273:  30  ه حديث پژوهی، ش ربیع نتاج و زهرا لازری، مجل 
و 1390 پرداخته  شیعی  منابع  در  الأرض  دحو  احاديث  بررسی  به   ،

ها  مفاد آن   ما جالی ضعیف هستند ا از ديدگاه ر   گیرد اگرچه نتیجه می 
ترتیب  بدين  دارد.  دلالت  زمین  گسترش  بر  گاه  و  حرکت  بر  گاه 

 های تفسیری و لغوی پژوهه حاضر دارد.ا بحث انی ب تفاوت فراو 
»دحو »مقاله   آيه  تطبیقی  تفسیری   بررسی  نگاه  با  الأرض« 

نوشته سید هانیه   «علامه طباطبايی، مراغی و بانو امین اصفهانی
قاسم  زهرا  و  پجم،  نژادمؤمن  قرآن،  له  زبان  و  تفسیر  ژوهشنامه 

ديدگاه 1400،  78-61:  21ش  مقايسه  با  م،  سه  بهای  اين  فسر  ه 
می الأرض  نتیجه  دحو  از  مقصود  بانو  رسد  و  طباطبايی  ديدگاه  از 

خلقتامین   هم  ،اصفهانی  گسترش  و  و بسط  است  زمین  زمان 
که مراغی خلقت زمین درحالی  خلقت آسمان بر زمین مقدم است 

ب تنها  سآر  را  را  دحو  و  دانسته  مقدم  زمین  مان  گسترش  به  ناظر 
کمک به  نگارنده  است.  زمین   آيات  دانسته  مدّ  با  نتیجه    مرتبط 

بدين ترتیب  گیرد، دحو صرفاً به معنای گسترش و بسط است  می
های های لغوی برای کشف مؤلفهبا پژوهه حاضر از لحاظ پژوهش
دسته و  طحو  و  دحو  برداشتمعنايی  کاملاً    یهابندی  مفسران 

در  جايگاهی  نیز  اکبر  اشتقاق  پديده  که  همچنان  است  متفاوت 
 دارد.مقاله ن



 دو ماده دحو و طحو   ی ر ی تفس   ی ها برداشت   ر ی اشتقاق اکبر بر س   ده ي پد   ر ی تأث : مسروری و مريک          150
 

 

پژوهشیهیچ   به   اثر  اقدام  اکبر  اشتقاق  پديده  به  توجه  با 
های حو و طحو ننموده و سیر تحولات برداشتدو ماده د  توضیح

نداده است،  قرار  را مورد واکاوی  ماده  آيات حاوی دو  از  تفسیری 
در مورد آيه دحو الأرض و روايات آن نگاشته شده    یالاتقمه  اگرچ

 نیست. سابق است، اين پژوهش مسبوق به 
 

 اشتقاق اکبرمفهوم شناسی  .3
بازگرداندن از  است  عبارت  اکبر  بیشتر    اشتقاق  در  که  واژگانی 

معنايی واحد است به  دارند  اشتراک  همانند قصم و فصم    ،حروف 
قصم   .اندمتفاوتو فاء    در قاف  و  مشترک  در صاد و میم  که هر دو 

که   است  جدايی  شکستنی  به  ن  شکستفصم  در  اما  شده  منجر 
که به قوت و ضعف حرف قاف و حرف فاء    شودمیب جدايی نجمو

 (.59: 1 ، ج1381آملی، گردد )بازمی
با  اشتقاق  می  اين  شناخته  نیز  لغوی  ابدال  )نام  مزنی، شود 

ب ،  2000امین،    ؛317  :1  ج،  1418ابن مالک،  ؛  337:  1ج  ،  1431
،  ؛ بابتی235:  1427،  ميعبدالکر  ؛ 212:  1ج  ،  1960؛ صالح،  451:  2

؛ نهر، 38:  تایب؛ ضامن،  110:  2ب  ،  2009،  جبر  ؛93:  1ج  ،  1413
؛ 936:  1ج  ،  1391؛ شمس،  21:  1413يعقوب،    ؛55:  2ب  ،  1431

معنايی   (6:  2018خساره،    ؛9:  2ج  ،  1429سرور،   روابط  به  و 
می از صامتدرپواژگانی  يکی  که  به صامازد  المخرج ها  قريب  ت 

نعق    ديگری تغییر مانند  اين و نهقيافته است،  ، جذم و جذل در 
ند احتم،  دهد، مانگاه قلب روی می  ه ترتیب حروف ثابت ومیان گا 

 (. 93: 1394فرزانه، ) اتحم و ادهم
زبانی   پديده  اين  معرفی  و  شناخت  تاريخِ  طول  در  انديشمندان 

از    که   اشتقاق اکبر علاوه بر نام  اند،  وعی برای آن برگزيده ن ت م   های نام 
  اند پرداخته و برخی متأخران نیز بدان  افته  ج ي روا د  به بع های میانی  سده 

،  1420عینی،  ؛  27:  1ج  ،  1370جانی،  ؛ جر 15:  1  ج ،  1407)سکاکی،  
؛  211-210:  1  ج ،  1960؛ صالح،  118:  1  ج تا،  بی کفوی،  ؛  162:  1ج  
بی ؛  139  : 1938لی،  رمِکَ انديشمندان  (،  551:  1  ج تا،  زعبلاوی، 

)سید    اشتقاقی ابدال  همچون    ی ي ها نام ه  ب را    انی زب   اين ويژگی ديگری  
)بابتی،    اللغوی ق  الاشتقا   (، 2:  2000  امین، ؛  37:  1  ج ،  1986محمد،  

سید  )   تعاقب   (، 2:  2000،  )امین   کبیر اشتقاق    (، 1048:  2  ج ،  1413
صاعدی، 37:  1  ج ،  1986،  محمد  )ابن    قلب (،  395:  114  ج   ، ا ت بی   ؛ 
  بتی، )با  ب مقلو (،  223  و  201  و   200  و  197  و  189: 1 ج ، 1421جنی، 
 . اند ه خواند (  385:  1413  )اسمر،   ، مضارعه و نظائر ( 1048:  2  ج   ، 1413
بر نبود تعاريف مشخصگذاری نشانهها در نامين تفاوتا  ، ای 

ويژگی برای  زبان  اهل  شکلمیان  ابتدای  در  زبانی  ی  ریگهای 
 مباحث لغوی است. 

                     دو ماده  های لغوی و مفرداتیکاوش .4

 و و طحدحو 
 

 معنای لغوی »دحو« 
»بسط«  معادل  با  گاه  دحو  ؛  280:  3ج  ،  1409  فراهیدی، ) ماده 

  ابن فارس،   ؛ 2334:  6ج  ،  1376  ی، جوهر   ؛ 133:  5ج    ، 1421ازهری، 
:  2ج ، 1367 ر، ی ث ا  ابن  ؛ 488: 3ج ،  1421؛ ابن سیده، 333: 2ج ، 1404
عبارت 134:  1ج  ،  1375طريحی،    ؛ 106 با  همراه  گاه  و  و    (  »مد« 

(. در کلامی از  184:  1ج  ،  1979  زمخشری، )   شود ی م تبیین    »وسع« 
و    ی داح   أللّهُمَّ) السلام( علیه )   ر ی أم حضرت   به  ... المدحوات  داحی  نیز   )

 (. 361:  1ج    ، 1417زمخشری، است ) معنای گسترنده دانسته شده  
های لغت برای توضیح اين ريشه  که در کتاب   ديگری  انواژگ

می  »دفعمشاهده  منظور،190  :1414فیومی،)«شود  ابن      ، 1414؛ 
زبیدی، 252:  14ج    ،1414رمی«)صاحب،»  (،401:  19ج  ،  1414؛ 
؛  2334:  6ج  ،  1376؛ جوهری،221:  1ج  ،  1414؛ ثعالبی،180:  3  ج

سیده، ج1979ی،زمخشر  ؛488:  3ج  ،  1421ابن  ابن    ؛184:  1  ، 
زبیدی،252:  14ج  ،  1414منظور، طريحی، 401:  19ج  ،  1414؛  ؛ 
 ( است که به 401:  19ج  ،  1414زبیدی،)  (، ألقی135:  1ج  ،  1375

با   حرکت  بر  )نوعی  انداخشتاب  کردن،  دارد.  پرتاب  دلالت  تن( 
السلام( »السَّلامُ  عبارت موجود در زيارت هفتم امیرالمؤمنین )علیه

( 664:  1389قمی،  ) الفَضاءِ...«    یبِهِ فِ یالدَّاحِ   وَ رَبَیقالعِِ بابِ خَ  یعَل
 ن در اين ريشه است.نای پرتاب کردمؤيدی بر مع

به واژه »مدَحاه«   خلیل و بسیاری از اهل لغت در توضیح دحو
اسبابرداختهپ نوعی  که  گویاند  چوب  بازی  از    فراهیدی، )مانند 

ج1409 ج 280:  3  ،  فیروزآبادی،  ازهر 358:  4  ؛  ج1421ی،؛   ،  5  :
سنگ279:  1414  ثعالبی،  ؛123 ج1421  ازهری،)  (،  ؛ 124:  5  ، 

، 1414  و نیز گردو است )ابن منظور،  (402:  19  ج  ،1414  دی،زبی
زمین می252:  14  ج بر روی  بازی غلتان( که  را  آن  بعضی  ند که 

مکه می )ازهری،اهل  منظور،124:  5  ، ج1421  داند  ابن     ، 1414؛ 
حسنین )علیهماالسلام( با آن    شده کهنقل  عاف (. از ابور252:  14  ج

 (. 362: 1 ، ج1417 زمخشری،) کردندبازی می
مانند   حیواناتی  حرکت  برای  ماده  اين  کاربرد  ديگر  سويی  از 

ج1990،  ابوعبید)  اسب صاحب،  285:  1  ،  ج1414؛       ؛ 180:  3  ، 
فارس،   ج1404ابن  شتر 308:  1412راغب،    ؛ 333:  2  ،  و   ) 

زبیدی،358:  4  ج  ،1415فیروزآبادی،  ) در    (402:  19  ج  ،1414  ؛ 
اين معنا    د، درشومشاهده می  کشیده شدن و راندن()  حالت خاص

سنگريزه موردحرکت  نیز  باران  براثر  لغت  ها  بوده  توجه  نويسان 
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ج1409  فراهیدی،)  تاس ازهری،280:  3  ،    ؛ 123:  5  ج  ،1421  ؛ 
ج1404فارس،    ابن جوهری،333:  2  ،  ج1376  ؛        ؛ 2334:  6  ، 

(. نمونه ديگر »أدحی« و »ادحوه«  252:  14  ، ج1414ابن منظور،  
 ی شترمرغ بوده )فراهیدی، گذارخمکردن جايگاه تمعنای آماده    به

ج1409 دريد،280:  3  ،  ابن  فیروزآبادی، 507:  1  ج  ،1988  ؛   ؛ 
جوهری،358:  4  ج  ،1415 ج1376  ؛  جابجا 2334:  6  ،  با  که   )

 ه است. ارهمها کردن و راندن سنگريزه
 در حالت اسمی« نگاران عرب، »دحو لغت  بدين ترتیب از ديدگاه 

ای از جنس سنگ، ی ابزار بازی، گلوله به معنای نوع حوه، مدحاه( د م ) 
کودکان که  است  گردو  يا  و  غل   چوبی  بازی  ت با  آن  افکندن  و  اندن 

تخم می  جايگاه  همچنین  أدحیه« کنند،  و  »أدحی  شترمرغ  گذاری 
ا نام  شده  راندن،    ست گذاری  گستردن،  معنای  به  فعلی  حالت  در  و 

رود. شتر به کار می ندن در اسب و  پرتاب کردن و حرکت از نوع را 
مثال  موارد،  ساير  برخلاف  گستردن  مباحث  معنای  از  خارج  هايی 

لغت  موارد  برخی  در  حتی  و  ندارد  زمین  به گسترش  شناس مربوط 
رسد د، به نظر می ر وآتنها به ذکر اين معنا بسنده نموده و مثالی نمی 

ن است که اين معنا به سبب شیوع بحث دحو الأرض و اقوال مفسرا 
 گیرد.اوی قرار می دامه مورد واک در ا 

مؤلفه راندن،  بنابراين  شامل  »دحو«  معنايی  در های  حرکت 
کردن   آماده  و  گسترش  و  کشیدن  کردن،  پرتاب  غلتاندن،  قالب 

 شمار رود. هحرکت ب ازتواند در مواردی پیامدی ناشی است که می
 

 معنای لغوی طحو 
توضی »بسط«  با  را  ماده  اين  سبسیاری  )ابن  داده        ، 1421  یده، ح 

تصريح  485:  3  ج دحو  با  آن  شباهت  به  و    فراهیدی، )  دارند( 
: 3  ، ج1404؛ ابن فارس،2411:  6  ؛ جوهری، ج277:  3  ج،  1409
 دو( که به  274:  1  ، ج1375؛ طريحی،  517:  1412  ؛ راغب،445

:  3  ، ج1409  فراهیدی،)  آيديطحو طحی يطحی میصورت طحا  
برخی به ابدال طاء از دال تأکید   (.118:  5  ، ج1421  ؛ ازهری،277

منظور،)  اندنموده ج1414  ابن  برای   گروهی  (.4:  15  ،  را  »مدَّ« 
  ؛ ابن فارس، 119:  5  ، ج1421  اند )ازهری، برده  کارتوصیف آن به 

 (. 445: 3 ، ج1404
را مطلق گسترش ندانسته و آن را مقید  معنايی    ل اص مصطفوی  

  ( روی زمین   زمین و يا بر   ط به زمین )در به گسترشی نموده که مربو 
را نوعی از   شود. وی رابطه بین دحو و طحو را اشتقاق اکبر و طحو می 

آماده گسترش می  به  منتهی می داند که  مکان  از ديدگاه  سازی  شود، 
گی إطباق حرف طاء موجود در  ژ ي و   مصطفوی تفاوت طحو با دحو، در 

 (. 73:  7  ج   ، 1430مصطفوی،  )   واژه طحو نهفته است 

ذهب«  »  ستین برای تبیین اين ريشه از واژهلغوی نخ  در منابع
،  1421  ؛ ازهری،277:  3  ، ج1409  دی،فراهی)  نیز بهره برده شده

فارس،118:  5  ج ابن  ج 1404  ؛  راغب،445:  3  ،     ؛ 517:  1412  ؛ 
سیده، معنای  485:  3  ج  ،1421  ابن  به  حتی  منابع  برخی  در   .)

توان ، می( 119:  5  ، ج1421،  ازهری)  است  هلاک شدن و مردن
گفت تلقی از مرگ، به ترک کردن يک مکان، رفتن و فانی شدن  

عنای مردن وجود دارد، سببی برای اين کاربرد است، مانند  که در م
(. 120  :5  ، ج1421ازهری،  )  رفته است  کارطائح که بدين معنا به 

دانسته يکی  را  طهو  و  طحو  و  برخی  الإبل«  »طهت  مانند  اند، 
م»ط در  که  الإبل«  شحت  دور  و  رفتن  استعنای  شیبانی،  )  دن 

بعَُد« به اين معنا اشاره  »  (، ابن دريد نیز با تعبیر219:  2  ، ج1975
اين فعل 1294:  3  ج  ،1988  ابن دريد،)  کندمی ( که کاربرد لازم 

 ط است. کردن مرتب کتمعنای حر بوده و با 

است،    تهرف  کارطیف ديگری از واژگان که برای ماده طحو به 
»دفع )فراهشامل  )راندن(  ج1409  یدی، «  ازهری، 277:  3  ،    ؛ 

(، »رمی« در طحی  174:  3  ج،  1414؛ صاحب،  118:  5  ، ج1421
( و  385:  1  ، ج1417  ،بالکره = رمی بها )افکندن گوی( )زمخشری

می به»بطح«  مشود،  روی    لثاطور  به  بطحته  زمین  بر  طحوته= 
 (. 174: 3 ، ج1414حب، ؛ صا119: 5 ، ج1421 افکندم )ازهری،

نوعی از زدن توجه دارند که ضارب پس از زدن فرد    برخی به
ه  ه: مددتُه فطحوتُکشد، مانند ضربتُر روی زمین می صورت ب  را به

: 1  ، ج1417  ؛ زمخشری،119:  5  ، ج1421  ازهری،)  علی الأرض
براثر شدت فشار و ضربه وارد    (385 يا حالتی که فرد مضروب  و 

روی بر  کا  آمده  و  افکنده  زمین  زمین  روی  بر  می ملاً  شود پهن 
صاحب،  313:  1  ج  ،1381  )ابوعبیده، ج1414؛   ،  3:  174 .)

 شود اين معانی با يکديگر مرتبطند.طور که مشاهده میهمان
ز به  برای طحو، چسبیدن  ديگر  معنايی  طحی    نمیمسیرهای 

خوا پهلو  به  بها،  لزق  الأرض:  اضطجعت  البعیرالی  طحیت:  بیدن 
ج1975یبانی،  )ش می219  :2  ،  که  است  معنای (  به  ملحق   توان 
 مد« دانست.»

کاربردهای شايع خود به معانی بدين ترتیب فعل »طحو« در  
چ و  افکندن  کردن،  پرتاب  راندن،  به رفتن،  زمین  به  کار سبیدن 

عنای گسترش تنها برای زمین است،  در م  هژوااين    کاربرد  رود.می
به  طوریبه برخی  حتی  آ  که  بودن  مقید  گسترش  صراحت  به  ن 

ر میزمین  بیان  همانندی  ا  معنايی  مسیر  اين  در  طحو  کنند. 
 دحو يافته است. بهبسیاری 
تر بوده و شامل بسط، گسترش  های معنايی در طحو متنوع مؤلفه 

پرتاب کر  قالب رفتن،  افکندن است که در بیشتر    دن و حرکت در  و 
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مصاديق    شود و يکی از د می موارد به سبب فشار و يا ضربه شديد ايجا 
 فراد و کشیدن ايشان بر روی زمین است. آن، زدن ا 

مؤلفه  مقايسه  معنايی طحو و دحو شباهت بسیاری در هابا  ی 
ارائه میمعانی  مشاهده  دو  شده  گسترش    ماده شود.  معنای  در 

ک پرتاب  راند  نرد»بسط«،  و  »رمی«  و  »ألقی«  افکندن  با و  ن 
مشترک »دفع«  اما  فشار  میاند،  معنای حرکت  در  در  گفت،  توان 

حرکت    واژه بر  علاوه  چرخشی  حرکت  و  غلتاندن  مفهوم  دحو 
درک است، در واژه طحو اگرچه هنگام پرتاب کردن    قابلانتقالی  

قابل انتقالی  حرکت  با  توأم  چرخشی  حرکت  فضا  به   تصور   گوی 
میاما    تسا نظر  دور به  رفتن،  معانی  بیشتر  شیوع  سبب  به  رسد 

کش و  شديشدن  حرکت  شدن،  اویده  نیروی  با  و  بیشتری  دتر  لیه 
 ست. تر ادن حرکت ملموس گیرد و انتقالی بوصورت می

 

                      های تفسیری از دو ماده برداشت  یواکاو  .5

 دحو و طحو 

تنوع تا  شده  کوشش  پژوهه  اين  معانی جوم  در  خصوص  در  ود 
بندی برآمده طبقهنگاران استخراج و به ان و مفردات موردنظر مفسر

ها پرداخته و با مقايسه آن با معانی لغوی میزان همپوشانی داده از  
 ها بازشناسی شود. آن
 

 تفاسیر در  دحو

:  1374عبد الباقی،  )  رفته است  کار بار در قرآن بهاين واژه تنها يک
321) . 

ف ثلا  علدحا:  مجردماضی  دحَاها)   ثی  ذلِک  بَعْدَ  الأرض  (  وَ 
 ( 30)النازعات/

 
 مرتبط با آنط یافتن و معانی سب

مورد  معانی  از  دسته  آن  بخش  اين  قرار  در  به    بحث  که  گرفته 
 و گسترش يافتن استوار است.  تعابیر مختلف بر معنای بسط

 
 بسط« و »انبساط« » گسترش دادن / یافتن

ماده  تفسیر »دحو«  بسیار   ط س ب   در  استقبال  قرار مورد  مفسران  از    ی 
عنا رواج دارد  ری اين م کارگی م تاکنون به گرفته است. از مفسران متقد 

،  1381  ، ده ی ابوعب ؛  438:  1411  ؛ ابن قتیبه، 578:  4ج  ،  1423  )مقاتل، 
:  1410  ؛ سجستانی، 30،  30ج  و    12: 14ج  ،  1412  ؛ طبری، 285: 2ج  

ا 397:  4ج  ،  1422  ، ی جوز ابن ؛  230 ؛  400:  10ج  ،  1420  ان، ی ح بو ؛ 
ج  ؛ خطیب،  134  : 1ج  ،  1375  ؛ طريحی، 313:  6ج  ،  1404  سیوطی، 

(. برخی روايات نیز اين معنا را تأيید  296:  17ج  ؛ مدرسی،  1424  : 16
 (. 580:  5ج    و   814:  3ج  ،  1415  بحرانی، )   د ي نما می 

تنهايی معنای دقیق دحو ندانسته در اين میان برخی بسط را به 
دهند و واژه ديگری را برای تبیین معنا ارائه می   طسب  و ترکیبی از

 شود.پرداخته می که ذيلاً بدان 
 

 مهد« »  بسط« و» گسترش و آماده کردن برای زندگی
از   برگزيده   6قرن  مفسران  را  معنا  اين  بعد   )زمخشری، اند  به 

فخر697:  4ج  ،  1407 مشهدی، 47:  31ج  ،  1420رازی،؛  قمی    ؛ 
بیضاوی123:  14ج  ،  1367 کاشانی، 284:  5ج  ،  1418  ،؛   ؛ فیض 
بی282:  24ج  ،  1419  الله،فضل  ؛282:  5ج  ،  1415 مراغی،     ، تا؛ 

مجلسی،3817:  6ج  ،  1425  قطب،  ؛32:  30ج   : 54ج  ،  1403  ؛ 
س21 که  گسترشی  ايشان  ديدگاه  از  گیاهی،  (.  حیات  بروز  بب 

بر روی  به خوراک و اسکان  امور مربوط  يافتن  جانوری و سامان 
زمی دقیقیمن  سطح  معنای  برای  گردد،  »تری  است،  ماده  دحو« 

أخَْرَجَ مِنهْا )  اقیستوجه به  داشت، برخاسته از  توان گفت اين برمی
  )النازعات/ (  لِأَنْعَامِکمُوَ    لَّکمُمَاءَهَا وَ مَرْعَئهَا وَ الجْبَالَ أرَْسَئهَا متََاعًا  

 تیا ( است که به رويش گیاهان، ح53طه/)  گريد( و آيات  31-33
 .ريح دارندحیوانات و رفع نیازهای انسان تص

 
 ط« و »مد« سب» گستراندن و کشیدن

شده و در آثار تفسیری    سوی مفسران متقدم مطرح  که از  تعبیری
می مشاهده  نیز  قتیبه،  پسینی  )ابن    ی، سمرقند   ؛48:  1423شود 

: 10ج  ،  1422؛ ثعلبی، 127:  1ج  ،  تای، بیطوس  ؛524:  3ج    ،1416
 ؛ 346:  15ج  ،  1364  ی،قرطب  ؛173:  1ج  ،  1372  ی،طبرس   ؛128
عاشور،اب ؛  233:  15ج  ،  1415  ی،آلوس ؛  78:  30ج  ،  1420  ن 

آيات  190:  20ج  ،  1417  طباطبايی، تأثیر  تحت  معنا  اين    گر يد(. 
)الحجر/ 3الرعد/) و  19(،  آن  7)ق/(  الفاظ  و  مفهوم  که  است   )

 شباهت فراوانی با آيه موردنظر دارد.
 

 بسط« و »تسویه« »  ندکرگستراندن و هموار 

رفته و از سوی   رکاندرت برای توضیح واژه دحو به   تعبیری که به
؛ 78:  30ج  ،  1420  ابن عاشور،است )شده    ح فسران معاصر مطرم

 (. 513: 5ج ، 1416جزايری، 
 

 اندن( ت افکندن، پرتاب کردن، غل )   ی مرتبط با آن حرکت و معان 

مورد معانی  از  دسته  آن  بخش  اين  قر  در  که    اربحث  گرفته 
نمونه کتاب و  نموده  تصريح  بدان  متقدم  لغت  نیز  های  در هايی 
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 است ها در تفاسیر اندک  تاب آنشود اما بازفت میمیراث روايی يا
 توان گفت در میان مفسران نخستین نادر است.و می

 
 «اءلق إ» افکندن »قذف«، »رمی« و

يافت پیشینی  نمونه  مربوطتنها  »قذف«  به  دحو  تفسیر    ه ب  شده 
:  1405( است )يزيدی،  ق  237م  )تفسیر عبدالله بن يحیی يزيدی  

بار نمايد  ای بر آعلمی ويژهتواند ثمره  که می(  412 ادامه    و يه  در 
می بررسی  بهمباحث  نیز  فخررازی  را  تعبیر  اين  و   رکاشود،  برده 

می آماده  نتیجه  و  مکانی  از  يافتن  انتقال  معنای  به  دحو  گیرد 
)نمودن   برخی 46:  31ج  ،  1420  ی،فخررازاست  همچنین   ،)

صادقی )  انددحو بهره برده مفسران معاصر از »رمی« برای معنای  
رضا،  584:  1419تهرانی،   شنقیطی،  248:  1ج  ،  1414؛     ، 1427؛ 

نووی،  است )عنا از دحو اشاره نموده  . نووی نیز به اين م(21:  9ج  
را  104:  3ج  ،  تابی معنا  اين  که  مفسرانی  تمام  به    انده ديزبرگ (. 

تصريح   طحو  و  دحو  )همانندی  ؛ 412:  1405يزيدی،  دارند 
؛ رضا، 584:  1419؛ صادقی تهرانی،  46:  31ج  ،  1420  زی،ارفخر

  اين معنا  ازآنجاکه(.  21:  9ج    ،1427؛ شنقیطی،  248:  1ج  ،  1414
بیان نیز  لغت  اهل  سوی  می  از  نظر  به  است،  اين  شده  رسد، 

م توجه  تأثیر  تفسیری تحت  مؤلفه ارفسبرداشت  به  معنايی  ن  های 
 در هر دو ماده دحو و طحو است.

د  ماده برخیدحو  نیز  ر  ا  روايات  معنای  به به  و  آمده   فکندن 
نمونه ذيلاً    صورت بهدهد. چند مورد  وجه معنای گستردن نمیهیچ

 شود.ن میبیا
علیه صادق  امام  روايتی،  فردی  در  دست  از    يی پرستوالسلام 

ذبح کرد) که  را  زمین  وبه  خطاف(  بر  و  گرفته  »نَحْنُ مید،  افکند 
دِهِ خُطَّافٌ مَذْبُوحٌ، یالسَّلَامُ إِذْ مَرَّ رجَُلٌ بِ  هِیلَّهِ عَلَدِ العَبْ  یقعُُودٌ عِنْدَ أَبِ

دِهِ، ثُمَّ دَحَا بِهِ يأَخَذَهُ مِنْ    یحَتّهِ السَّلَامُ  یلَّهِ عَلَهِ أَبُو عَبْدِ الیفَوَثبََ إلَِ
 (. 149: 12ج ، 1429 کلینی،) «..الْأَرْض. یإلِ

فتح خیبر ماجرای  به  ديگر که  روايت  »...أَ  دو  دارد  خَذَهُ  اشاره 
المُْؤْمِنِیأَمِ بِیرُ  الْأرَْضِینَ  مِنَ  أَذْرعُاً  بِهِ  فدََحَا       ، 1413)مفید،    «مْنَاهُ 
لَّا مَنْ  إِ  هُ مِنْ عُنُقِهِ کفُيا أَبَا الْحَسَنِ وَ اللَّهِ لَا  ي...فَقَالا  و »(  128:  1ج  

خَحمََلَ بَابَ  بِفَرْدِ  ی  دحََيبَرَ  وَ  وَرَ  یدٍ  ظَهْبِهِ  وَ  اءَ  فَجعََلَهُ   حمََلَهُرِهِ 
( که حضرت با دست خويش در  384:  2ج  ،  1412  ی،لميد)  جِسْرا«

افکند. البته روايت دوم  بر زمین می  بافاصلهنده و  خیبر را از جای ک
حلقه گشودن  گردن  ماجرای  از  آهنی  به    دلخاهای  که  است 

می درخواست  از حضرت  و  پرداخته  خیبر  زيادآوری  که  نجیر  شود 
گ از  را  وآهنی  بردارد  خالد  با  اين  تينها  درحضرت    ردن  را  کار 

 دهند.دستان مبارکشان انجام می

ز جای کندن و افکندن سنگی بزرگ با دستان مورد ديگر، به ا
علیه  امیر  بر  گرددیبازمالسلام  مبارک حضرت  به    دستیابی  ایکه 

الص  »  استآب   جَانبِِ  تحَْتَ  أصََابِعَهُ  وَضَعَ  خْرَةِ  ...وَ 

بِ کفحََر   قلََعَهَا  ثمُ   أذَْرُعاً  یهَا  بِهَا  دَحَا  وَ  زَالتَْ  یثِ کدِهِ  ا  فلََم  رَةً 
مَ  بَ انِهَ کمِنْ  لَهُمْ  ظَهَرَ  الْمَاءیا  : 41ج  ،  1403«)مجلسی،اضُ 

261 .) 
ی سو  به علیه و آله(    اللهیصلرم ) کار  در روايتی نیز ظاهراً پیامب
می گلابی  صحابه  از  فِ »افکند  يکی  رَ ی  ی...وَ  ِ   سُولِ دِ  اللَّ 

إلَِ  بِهَا  فدََحَا  (. 167:  63  ج  ،1403،  مجلسی)  ..«ه.یسَفَرْجَلَةٌ 
میمش  که  همانطور دحا  اهده  واژه  از  موارد  تمام  در    استفاده شود، 

برای    شده معنا  اين  کاربرد  بیانگر  نزول    هدماکه  عصر  در  دحو 
 . است

أ حضرت  هفتم  زيارت  در  موجود  عبارت  میر همچنین 
ب  یز که قبلاً اشارهالسلام نعلیه ه همین معنا توجه دارد. حتی  شد 

ةً »ابن ابی الحديد يکی از احتمالات معنای واژه   موجود در  «مَدْحُو 
نتَِ کسَ »  نی زمالسلام در مورد  عبارتی از خطبه حضرت أمیر علیه 

فِ مَدْحُ   ضرلأا ةً  ةِ تَ   یو  دانسته  ارِهِ...یلجُ  را »مقذوفه«  است « 
 (.437: 6ج ، 1404ابن ابی الحديد، )

اين تلقی از دحو حتی بار فقهی يافته و در مباحث مربوط به  
پرتاب و  تاکنون  سنگ    مسابقه  گذشته  از  علماء  موردتوجه  )وزنه( 

:  2ج    ،1414  ،یحل؛  291:  6ج  ،  1387  ،ی)طوس  است  گرفته  قرار
م  (. در میان اهل سنت نیز احکا259:  31ج    ،1410؛ مرواريد،  354

مس اين  به  نقلمربوط  )شده    ابقه  :  1ج  ،  1422،ی جوزابناست 
در اين    دحو  ماده(، نکته مهم مرسوم بودن اين بازی و کاربرد  328
 . استمعنا 

 
 إزاله() انتقال دادن و بردن

نشده   ديده  پیشینیان  میان  در  اين    5قرن    زاو  معنايی که  بعد  به 
به  البته  مفردات   معنا  و  مفسران  میان  در  يافتندرت  رواج  ه نگاران 

)راغب، فخر308:  1412  است  ؛  46:  31ج  ،  1420رازی،؛ 
اسکندرانی،589:  2ج  ،  1416  فیروزآبادی، ؛  324:  1ج  ،  2010  ؛ 

مؤيدی بر دلالت واژه  . اين معنا(89: 30ج ، 1406 صادقی تهرانی،
 است.  زمین کتحر ایدحو بر

 
 حرکت، حرکت دورانی »دحرجه«

کتاب در  از  اگرچه  لغت  خاصیهای  نوع  برای  حرکت   دحو   از 
ها در اثر بارش باران مشاهده  های بازی و سنگريزهحیوانات، گوی

مفس می سوی  از  اما  »دحو«  شود،  ماده  تفسیر  برای  نخستین  ران 
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(  493  :4ج  ،  1418  خمینی،مجمل )استفاده نشد و معاصران گاهی  
؛ 91:  30ج  ،  1406  صادقی تهرانی،اند )و گاه مفصل بدان پرداخته 

طباطبايی،248:  1ج  ،  1414ا،  رض   ی، طالقان   ؛190:  2ج  ،  1417  ؛ 
بی105:  3ج  ،  1362 انصاريان،  معرفت،  109:  5ج  ،  تا؛      ، 1418؛ 

توان گفت خاستگاه (. می1262:  1ج    ،1384دل،  ؛ خرم132:  1ج  
به هم   یو  آن دقت مفسر و تحلیل  معانی لغوی، توجه  پوشانی از 

می دو  معنايی  طح  مادهان  و  کاربمثال   و،دحو  و  امور  ها  در  آن  رد 
عصر   در  که  است  علمی  بر شواهد  علاوه  متون،  برخی  و  زندگی 

 شده است. حاضر کشف

ا نمونه يکی  حرکت ز  به  »دحو«  لغوی  تحلیل  شاخص  های 
گوی با  بازی  تحلیل  در  سدورانی  جنس  از  يا   ،نگ هايی  و  چوب 

است  شده گردو است که در توضیحات خلیل و ديگران بدان اشاره
فیروزآبادی،  280:  3ج  ،  1409  فراهیدی،) اين 358:  4ج  ؛  در   .)

ت چرخشی ها، حرک بازی چند مؤلفه وجود دارد؛ پرتاب شدن گوی
می بروز  توأمان  که  انتقالی  به و  موارد  اين  تمام  بار  کند.  عنوان 

ماد معنايی   به   ز ا  هاين  نگار  مفردات  و  مفسر  معنای    سوی  عنوان 
می استخراج  تصريحشود،  اصلی  عین  در  از  برخی  تحلیل  اين    به 

دو  هم بین  معنايی  می  مادهپوشانی  ياد  نیز  طحو  و  کنند دحو 
تهرانی، بی89:  30ج    ،1406  )صادقی  انصاريان،  ( 109:  5ج  ،  تا ؛ 

 . تاسی بر اثرگذاری آن در برداشت تفسیری انشانه که 

  کنند، ابتدا شاهد روايی که ايشان دو نوع شاهد روايی نیز ذکر می 
اندن( برای دحو است و شاهد  ت غل )  ی دوران ی حرکت  درصدد اثبات معنا 

  الل خلق فلما  د » ديگر برای اينکه معنای دحو دقیقاً بسط نیست، مانن 

« طبق  الماء   ی عبة ثم بسطها عل ک الأرض دحاها من تحت ال 
غی  روايت دحو  ) بسط    ز ا ر  متن  تهرانی، است  :  30ج    ، 1406  صادقی 

بی 89 انصاريان،  ابتدا 109  : 5ج  ،  تا ؛  گويا  اف   (.  اتفاق  سپس  دحو  تاده 
 ( بر آن است.  گسترش  مترتب  و  نتیجه دحو  يافته و گسترش  بسط( 

  است پیامبر نیز وجود دارد که بسط در آن غیر از دحو  البته سخنی از  
بَنَاهَا، وَ بَسَطَ الأرض فَدَحَاهَا«)طبری،  مَاءَ فَ سَّ ال رَفَعَ    ی الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِ » 

رت امیر علیهماالسلام  سخن پیامبر با حض   (. تنها تفاوتی که 89:  1413
اکرم    دارد در ترتیب اين دو پديده است. در اين مورد حضرت رسول 

الله علیه و آله( ابتدا بسط را بیان نموده که گويا دحو نتیجه بسط  )صلی 
می  حضرت    ن وا ت است.  سخن  که  است  آن  در  نکته    ر ی أم گفت 

و را ذکر نمود  بتدا دح نگی خلقت است پس ا السلام( در مورد چگو علیه ) 
الله علیه و آله( در مقام حمد و شکر  اما سخن حضرت رسول )صلی 

 انی موردنظر است. است پس سودرس 
»دحو«   برای  »دحرج«  معنای  تقويت  برای  که  ديگری  شاهد 

ال   ر د   روايتی   وجود دارد،  با لفظ »يدحون«  تحف  آمده  عقول است که 
حرانی،   شعبه  ابن  رو 45:  1404)نک:  همان  و  لفظ  (  با  ايت 

؛  45:  1404نک: ابن شعبه حرانی،  است ) شده    نقل   نیز   »يدحرجون« 
نظر از نقل به  با صرف  که   ( 283: تا ی ب یاتی،  ؛ ب 653:  6ج  ، 1414  قمی، 

 نمايد. ژه در معنا می ا و و  پوشانی اين د معنا بودن روايت، دلالت بر هم 
 

 های آزاد و اجتهادیبرداشت 

مع بخش  اين  داددر  با  که  لغهاهانی  و  ی  ندارد  هماهنگی  وی 
متن   از  مفسر  اجتهادی  خوانش  آن  ی بررس  مورد،  استخاستگاه 

 قرار گرفت. 
 

 دحو( ) فتن و کشاورزی کردنشکا

قرن   از  مفسران  میان  در  تعبیر  بر   4اين  اندکی  بسامد  با  بعد    ای به 
استفاده  دحو  واژه  )طبری،   تبیین  کوفی، 30:  30ج  ،  1412  شده    ؛ 

؛  205:  19ج  ،  1364؛ قرطبی،  199:  6ج  ،  تا ی ب   ؛ ماوردی، 185  : 1410
  ابد و پس ي ادامه می   9( که تا قرن  337:  2ج  ،  1429ابن عبدالسلام،  

»دحو« به معنای کشاورزی    واقع   اند. در آن مفسران بدان نپرداخته   از 
يا   و  کتاب ف ا شک کردن  در  مبنايی  ندا تن  نیز  لغت  نظر  های  به  رد. 

أَخْرَجَ مِنهْا  ﴿  ی بعد نسبت به آيه  ناشی از درک مفسر  رسد، اين معنا  می 
مَرْعَ وَ  و  31)النازعات/ ﴾ هَا ی مَاءَهَا  صَبَبْ ﴿   يه آ (  شَقَقْنَا  أَنَّا  ثُمَّ  صَبًّا  الْماءَ  نَا 
ب و  ج آ و ر خ  شدن  . مفسر با مطرح است (  25-26)عبس/  ﴾ الأرض شَقًّا 

کافتن  رسد که دحو نوعی ش رشد گیاهان در اين آيات بدين نتیجه می 
 شود. اورزی محسوب می ستیابی به آب و کش زمین برای د 

 

 تسویه( ) هموار کردن
تحلیل  تأثیر  از  ديگری  اجت نمونه  و  های  دادن  سامان  معنای  هادی 

  اين تحلیل   از   به بعد   5تسويه( است. مفسران از قرن  کردن )هموار  
، ا ت ی ب   ماوردی، ) د، ماوردی آن را يکی از احتمالات دانسته  ان ه برده ر ه ب 

 ،1429ابن عبدالسلام، اند ) ين معنا را برگزيده گران ا( و دي199: 6ج 
ا آوردن لفظ »قیل« (. برخی ب488:  3ج  ،  1421؛ صابونی،337:  2ج  

داشته  آن  اعتبار  عدم  القای  در  : 19ج  ،  1364  قرطبی،)  اند سعی 
(.  235:  15ج  ،  1415  ؛ آلوسی،395:  10ج    ،1420ن،  ایحابو  ؛205

نوع   اين  گفت  مفابايد  از  ناشی  آتحلیل  به  د  که  است  بعد  يات 
فراهم شدن شرايط مناسب برای زندگی گیاهی، جانوری و انسانی  

 پرداخته است. 
 

 طحو در تفاسیر 

 (. 539: 1374عبد الباقی، است )بار در قرآن آمده  اين واژه تنها يک 
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 ( 6)الشمس/  ﴾وَ الأرض وَ ما طَحاها﴿مجرد ثلاثی  یاضطحا: م
 مرتبط با آن گستردن و معانی 

تعابیر مختلف    های تفسیری که با دسته از برداشت   ن بخش آ   در اين 
 شود.می   ارائه   ، ه داشت بر معنای بسط و گسترش يافتن دلالت  

 
 گسترش یافتن »بسط« 

ل و  تامقتفسیر »طحو« به گستردن »بسط« از سوی زيد بن علی،  
مطرح متقدم  مفسران  از  قتیبه  میان   ابن  بسیاری  اقبال  و  شده 

سده  بعدمفسران  علی،    تاکنون  های  بن  )زيد  است  : 1412داشته 
، 1381  ؛ ابوعبیده، 456:  ؛ ابن قتیبه711:  4ج  ،  1423  مقاتل،  ؛392
  ی، سمرقند   ؛134:  30ج  ؛ طبری،  412:  1405  ؛ يزيدی،300:  2ج  

ماوردی،585:  3ج  ،  1416 فخر283،  6ج  ،  تایب  ؛   ، 1420  رازی،؛ 
بن    ؛528:  4ج    ، 1416؛ نسفی،  176:  31ج   : 2ج  ،  عبدالسلامعز 

کثیر،360 ابن  آلوسی،  399:  8ج  ،  1419  ؛    ؛ 360:  15ج    ،1415؛ 
برخی روايات نیز اين معنا را تأيید  (.  297:  20ج  ،  1417  طباطبايی،

 (. 580: 5ج  و 814: 3ج ، 1415 بحرانی،) دينمامی
برخیماد  نيا  برای نیز  در   ه  و  آورده  روی  ترکیبی  معنای  به 

واژه بسط  باکنار  ديگر  بمعنايی    ای  توضیح نزديک  برای  آن،  ه 
دقیق و  به بیشتر  تحتبرده   کارتر  که  گاه  اند  و  ديگر  آيات  تأثیر 

 شود.که ذيلاً بدان پرداخته میاست ی در اين خصوص روايت
 

 ح« ی طتسگستردن و صاف و هموار کردن »بسط« و »

د  شوبعد يافت می  به   6تفسیر طحو با اين ترکیب، در تفاسیر قرن  
؛ خطیب 432:  4ج  ،  1415؛ خازن،  755:  10ج  ،  1372  )طبرسی،
 ؛ کفوی،259:  10ج  ،  1300  ؛ کاشانی،541:  4ج  ،  1425شربینی،  

مجلسی،587:  1ج  ،  تابی جزايری،  78:  57ج  ،  1403  ؛         ، 1388؛ 
تهرانی،  431:  5ج   حائری  مکارم،  156:  12ج  ،  1338؛       ، 1421؛ 
حسینی،  234:  20ج   کريمی  سید  تأيید595:  1389؛  در  اين   (، 

ارائه  توانیم  برداشت معنايی  مؤلفه  کتابگفت  در  لغت  شده  های 
هم »سطح«  واژه  ببرای  طحو  معنا  باسیاری  پوشانی  دارد  ی 

صاحب،  129:  3ج  ،  1409  فراهیدی،) ؛  475:  2ج  ،  1414؛ 
أ375:  1  ج  ،1376جوهری،   حضرت  از  روايتی  همچنین  میر (. 

مع  ،السلامعلیه رابطه  را حمايتاين  : 1414  طوسی،د )نکمی  نايی 
إلَِ 684 »وَ  آيه  و  )الغاشیه/کیالأرض    ی(  سُطِحتَْ«  بر 20فَ  که   )

زمی دارد.هموار شدن  اشاره  با   ن  تفسیری  آثار  در  است  آن  انتظار 
 دهد. ا نشان میاندکی ر ریاثرگذا هارو شود اما داده استقبال روبه

 

 « هوسعت بسط« و »» یفراخگستردن و 
های میانی  علماء سدهی مفسران و  از سوی برخ   يگری کهتعبیر د

ارائه  برای طحو  بعد  دادن«    به  »توسعه  و  است  شده »گستردن« 
بی315:  1410تانی،  سجس) طوسی،   ثعالبی،   ؛385:  10ج  ،  تا؛ 

: 1423  ابن هائم،  ؛362:  1ج  ،  1407  ؛ صفدی،595:  5ج  ،  1418
ند وسعتی  کن(. برخی تصريح می274:  1ج  ،  1375  ؛ طريحی،345

است بی  مدنظر  نمايد )طوسی،  فراهم  را  بردن  بهره  امکان     ، تاکه 
 (. 412: 15ج ، 1997 ،یطنطاو ؛ 385: 10ج 

توان ملحق به همین معنا دانست »مد« و بیر ديگری که میتع
  6نیز در تفاسیر قرن    بکی»بسط« و »مد« است اين تر  يا ترکیب

)ابوالفتوح رازی، به   ی، جز ابن؛  294:  20ج    ،1408  بعد رواج يافته 
خازن،486:  2ج  ،  1416 سعدی،  207:  2ج  ،  1415  ؛  : 1408؛ 
 . استی هماهنگ های لغوها در بررسیکه با يافته (1114

 

 گستردن و آماده کردن »بسط« و »مهد« 

را برای تبیین واژه    هدگروهی از مفسران پسینی ترکیب بسط و م
نموده ارائه  )فیضی،اطحو           ،تا یب  مراغی،  ؛292  :6ج  ،  1417  ند 

  : 18ج  ،  1419ی،  مدرس  ؛3917  :6ج  ،  1425  ؛ قطب،168  :30ج  
(  بسطها و توطئتها)  ده يرگزبتوان ترکیبی که ابن عاشور  (، می135

(. اين دسته از 325  :30ج  ،  1420ابن عاشور،نمود )بدان ملحق    را
ناظر  رسمف را  طحو  مرحله ان  میبه  زمین  تکوين  از  که ای  دانند 

ناظر بر آيات    که  املاً مهیا شده استسکونت برای انسان کقابلیت  
سُبلُاً وَ أَنْزلََ مِنَ  الَّذی جعََلَ لَکمُ الأرض مَهْداً وَ سلََک لَکمْ فیها  ﴿

وَ الأرض  ﴿ ( و  53)طه/﴾ی السَّماءِ ماءً فَأَخْرَجْنا بِهِ أَزوْاجاً مِنْ نَباتٍ شَتَّ
 ... است. ( و48ات/ )الذاري ﴾فَرَشْناها فَنعِْمَ الْماهِدُونَ 

 
 »بسط و ذهاب«  رفتنگستردن و 

قرن   از  مصرع    5مفسران  از  طحو  معانی  برشمردن  هنگام  بعد  به 
ب »  الحسان طروب«    ی ف  قلب  ک ب  طحا »   1« الفحل ن عبدة  علقمة 
  ، تا ی ب   طوسی، ) ند  ا ده آور ذهب«،  رفتن » عنوان شاهدی برای معنای  به 
  : 2ج  ،  1409  س، ؛ ابن ادري 753  : 10ج    ، 1372  ی، طبرس   ؛ 358  : 10ج  

؛  362  : 20ج    ، 1419  ؛ ابن عادل، 484  : 10ج    ، 1420  ابوحیان،   ؛ 383
( اگرچه تأثیری  20  : 9ج  ،  1427؛ شنقیطی،  359  : 15ج  ،  1415  آلوسی، 

بر برداشت تفسیری ايشان نداشته است. طحو در اين شعر کاربردی  
 بودن اين واژه است.   بر کهن ی يافته است که خود تأيیدی  ر ا تع اس 

راغب توان  می  مفسر   گفت  را    6  ة سد از    تنها  معنا  اين  که  است 
  ان متأخر از برخی  (. 517 : 1412راغب، )  داند برای تفسیر آيه کارآمد می 

اند  گرفته ( و به کار  546  : 5ج  ،  1414)شوکانی،   نموده بدان اشاره  نیز  

 
و    .1 الشعر  جاهلیت.  عصر  از        ، 1422ی،جوادعل ؛  215  :1ج    ، 1423  ، شعراء الشاعری 

 . 256 :16ج 
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 (. 234  : 20ج    ، 1421؛ مکارم، 332  : 30ج    ، 1406صادقی تهرانی، ) 
»دفع«   افکندن »قذف«، راندن  آنحرکت و معانی مرتبط با  

 « هدحرج»اندن  تغل و
برداشت برخی  در  دحو  همانند  بهماده طحو  تفسیری  نوعی   های 

ا  همانحرکت  دارد،  پژوهششاره  قسمت  در  که  لغوی  طور  های 
 نمايد. يت میوقت های واژگانی نیز اين معنا راروشن شد، بررسی

 

 افکندن »قذف« و »رمی« 
تنها   دحو  ماده  قذف همانند  تعبیر  از  که  طحو    مفسری  تفسیر  برای 

  : 1405( است )يزيدی،  ق   237م  بهره برده عبدالله بن يحیی يزيدی ) 
ن 412 رمی  برداشت (،  میان  در  اقبال  یز  طحو  واژه  از  تفسیری  های 

های طحو،  سی واژه ر ر ب   چندانی نداشته است. فیروزآبادی در بصائر به 
افکند  موارد  همه  در  که  پرداخته  طرد  و  دارد  طرح  وجود  ن 

(. صادقی تهرانی اين معنا را پسنديده و  499 : 3ج  ، 1416ی، )فیروزآباد 
 (. 584:  1419  قی تهرانی، صاد )   داند دلیلی بر حرکات زمین می 

 

 راندن »دفع« و حرکت دورانی »دحرجه« 
اين بخشها نشان میداده  ی هابرداشت  درهمانندی    ز ین  دهد در 

از شده    های يافتچه نمونه تفسیری از دحو و طحو وجود دارد اگر
)ين  ا برخی  معادل  در  تنها  و  نادر  بسیار  طحو  ماده  برای  دفع( 

معاصر   بر های  داده  ،استتفاسیر  علاوه  حاضر  عصر  در  علمی 
های لغوی برخی مفسران معاصر را بر آن داشته که چنین تحلیل

نمايندسفت  برداشت ارائه  ماده طحو  از  انتقالی و    یری  به حرکت  و 
  ؛ صادقی تهرانی، 110:  4ج    ،1362  طالقانی،)ین بپردازند  وضعی زم

معرفت،89:  30ج    ،1406 میدانی،166:  6ج  ،  1410  ؛        ، 1361  ؛ 
مسلم،316:  3ج   مصطفی  مکارم،180:  1ج  ،  1426  ؛         ،1421  ؛ 
ست که  متقدم رواج داشته ا  ناوياين معنا در میان لغ(.  234:  20ج  

ب نوشتار  همین  لغوی  بررسی  بخش  نظر در  به  شد.  پرداخته    دان 
ن ران به اين معنا به سبب عدم درک ايشااعتنايی مفسرسد بیمی

 . استمین از معنای راندن »دفع« برای ز
 

 های آزاد و اجتهادیبرداشت 
داده با  که  معانی  بخش  اين  و در  ندارد  هماهنگی  لغوی    های 

متن  ساخ از  مفسر  اجتهادی  خوانش  آن  ی بررس  مورد،  استتگاه 
 گیرد.یقرار م

 

 م« سق» تقسیم کردن

به بعد به نقل از   4اين تعبیر میان تفاسیر متقدم ديده نشد، اما از قرن  

عنوان يکی از اقوال و يا حتی  اسیر جای بازنموده و به ابن عباس در تف 
ارائه  اصلی  )طبری،   برداشت  است  ابن    ؛ 134:  30  ج ،  1412شده 

حمو 3436،  10ج  ،  1419  ، حاتم ی اب  بن  مکی  :  12ج  ،  1429  ش، ؛ 
نحاس، 8293 ماوردی، 145:  5ج    ، 1421  ؛  ابن  283،  6ج    ، تا ی ب   ؛  ؛ 

کثی 360:  2ج    ، 1429عبدالسلام،   ابن  ؛  399:  8ج       ، 1419  ر، ؛ 
متأخرا 356:  6ج  ،  1404  سیوطی،  میان  در  و  (،  اندکی  بسامد  با  ن 

) شده    ح مطر   "قیل "صورت  به  ؛  546:  5ج  ،  1414شوکانی،  است 
نا هیچ تأيید  ازآنجاکه اين مع   (. 419:  7ج  ،  1420صديق حسن خان،  

 ناشی از درک مفسر از آيات ديگر در مورد زمین است.   وی ندارد، لغ 
 

 خلق«  »ماخلق« و » دهیآفرن و آفرید

خلق( و  )  نشيآفرای ديگر از خوانش اجتهادی مفسر معنای  نمونه
که اين معنا از سوی ابن عباس در تفاسیر    است(  قلخ  ما)  دهيآفر

بیان ی از اقواعنوان يک  به  به بعد  4از سده    روايی   طبری، شده )ل 
ثعلبی،134:  30ج  ،  1412 ماوردی،213:  10ج  ،  1422  ؛       تا،یب  ؛ 

کثیر،283:  6ج   ابن  سیوطی،399:  8ج    1419  ؛  :  6ج  ،  1404  ؛ 
يافته   یر ادبی نیز راهساتفتدريج به  ( و بدون حمايت لغوی به355

( حموش،است  بن  عبدالسلام،  8293:  12ج  ،  1429  مکی  ابن  ؛ 
(. آنچه از زمین 361:  20ج  ،  1419  ؛ ابن عادل،360:  2ج  ،  1429

هان و معادن که سبب ايجاد حیات شود اعم از آب، گیاخارج می
است  ماوردی  سوی  از  ديگری  احتمال  است،  مخلوقات  برای 

 تواند به اين معنا ملحق شود. ( که می283: 6ج تا، )ماوردی، بی
ل وی از تقابل واژه ه خلاقیت مفسر و تحلیبا توجه باين معنا  

بَناها﴿طحا« با »بنا« در آيه  » به اين  (  5)الشمس/  ﴾وَ السَّماءِ وَ ما 
دست بدين  معنا  است.  و  يافته  بنا  به  قسم  قبل  آيه  که  صورت 

و   است  زمین  آفرينش  به  قسم  نیز  اينجا  آمده  آسمان  آفرينش 
به  و  آفرينش  همان  طحو  از  که   عینو  مقصود  است  زمین        بنای 

وا اختبا  آيه ژه  در  همچنین  است  آمده  زمین  برای  طحو        صاصی 
»خلقاً« با   تقابل  ( از27)الذاريات/  ﴾ناها أَمِ السَّماءُ بَأَ أَنْتُمْ أَشَدُّ خلقاً  ﴿

 گیرد، مقصود از »بناها« همان آفرينش است. »بنا« نتیجه می
 

 بندی دیدگاه مفسرانجمع 

اد  پژوهش  ا اين  بسیاری  بر  عای  مبنی  مفسران  معنايی  هم ز  پوشانی 
و   دحو  واژه  دو  ) بین  يزيدی، 266:  3ج  ،  1980فراء،  طحو  :  1405  ؛ 

  ؛ 3437،  7ج  ،  1419  ، حاتم ی اب ؛ ابن  134:  30ج  ،  1412  طبری،   ؛ 412
؛  8292،  12ج    ، 1429  ی بن حموش، مک   ؛ 358:  10ج  تا،  ی، بی طوس 
  ؛ ابوحیان، 399:  8ج    ، 1419  ر، ؛ ابن کثی 31،173ج  ،  1420  رازی، فخر 



 157           ( 147-164)   1403  پايیز و زمستان ،  25، پیاپی  1، شماره  13پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن، سال  

 

ابن عاشور، 355:  1ج  ،  1404  ؛ سیوطی، 484:  10  ج ،  1420     ،  1420؛ 
:  20ج  ،  1417  ، ؛ طباطبايی 105:  3ج  ،  1362  ؛ طالقانی، 325:  30ج  

را 297 معنای    ، کند اثبات می   (  بسط« و  گستردن » اين همانندی در 
  گیر در هر صورت فرا   معانی ملحق به آن بیشترين نمود را يافته و به 

 گرفته است.   ر توجه مفسران قرا   دو واژه مورد 
می بررسی  نشان  به ها  که  افکندن  راندن،  معانی  نوعی    دهد، 

آنکه از دقت در   د اقبال مفسران است؛ با ت اشاره دارند، کمتر مور حرک 
د اين معانی در هر دو واژه دحو و طحو سابقه  شو می   روشن ها  مثال 

روز طولانی  کاربردهای  در  به تری  است.  داشته  عرب  مثال  مره  طور 
وا  با گوی برای  بازی کودکان  دحو  که ژه  راندن    ها  و  افکندن  شامل 

ع بوده و پس از اسلام  ول قرآن در میان عرب شاي قبل از نز   ، هاست آن 
پرسش می  آن  فقهی  مورد حکم  برای  در  آن  کاربرد  شود. همچنین 

شن جابه  لانه جايی  و  شديد  باران  هنگام  و شترم   سازی ها  نوع    رغ 
 وان به عصر نزول اختصاص داد. ت می را ن   ها و... خاصی از حرکت اسب 

فی الحسان  قلب بک در مورد طحو نیز مصرع مشهور »طحا
دوران جاهلیت سروده شده و کاربردی استعاری از  طروب« که در  

ای از کهن بوده اين  نشانه   که  رودشمار میهدر معنای رفتن ب  طحو
نوع همچنین  است.  قرار  ريشه  از  خاصی  حالت  يا  و  زدن  از  ی 

نگرفتن   را  دانست و میشتر  نزول  نوخاسته در زمان  معنايی  توان 
مثال  همین  می  هاالبته  بودن نشان  منحصر  و    دهد  دحو  کاربرد 

های تفسیری است، طحو برای گستردن زمین، بازتابی از برداشت
رفتن،  به معنای  قر  هرحال  بعد  رتبه  در  کاربرد  ازنظر  ار هرچند 

معنا را موردتوجه قرار    ی ايند علمگیرد، اما تفاسیر اندکی پیاممی
برای تبیین آيات    ستاوردرفت از اين دکه انتظار مییدرحال  اند،داده 

 برداری بیشتری صورت گیرد. بهره  مرتبط به حرکت زمین
دو   برداشت  (دحو و طحو)  ماده در هر  از  تفسیری  برخی  های 

ندار را  لغوی  منابع  برای  تأيید  نیستند،  يکسان  موارد  اين  اما  ند، 
حرث« و  کردن »شق«، کشاورزی  شکافتن »تعابیری مانند    ،حود

قسم«، آفرينش »  تقسیم کردن  ، طحو برای و  تسويه« دادن » سامان 
مهیا  و  آن    زمین  به  ملحق  معانی  و  »خلق«  حیات  شرايط  کردن 

برداشت  از  آزاد، تحلیل ناشی  بهره های  اج ها و  از ذوق و  تهاد گیری 
لغ از  به دور شدن  موارد ؛  گردد ت می مفسر است که منجر  اين  اما 

تد عصر  در  تفاسیر  به  آن  ورود  و  بوده  اندک  می بسیار  تواند وين، 
شده از سوی   ور شدن از عصر نزول و اينکه معنای ارائه ناشی از د

بنابراين  نبوده،  واضح  مفسر  ديدگاه  از  سیاق  به  توجه  با  لغت  اهل 
 شخصی ارائه نموده است.  بر اساس استنباط   برداشتی آزاد و 
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بَعْدَ ذلِک دَحاها ﴿ سیاق آیه   و تطبیق  (  30)النازعات/ ﴾ وَ الأرض 
 یان و مفسران با دیدگاه لغو 

معاد   مسائل  به  ناظر  نازعات  آيه  است سوره  در سیاق    ی بررس   مورد . 
حان در  هايی از مظاهر قدرت خداوند سب آياتی است که به بیان نمونه 

مر  امور  و  زمین  و  آسمان  مقام  آفرينش  در  آيات  است،  آن  به  بوط 
 وی مشرکان است. پاسخگويی به اشکال و باور نداشتن رستاخیز از س 

الحْافِرَةِ  ﴿درآيات    مشرکان فی  لَمَرْدُودُونَ  أءَِن ا  یقوُلوُنَ 

رَةً اأءَِذاَ کن ا عِظَ    ا ما ]پس ي: آنديگویم(  11-10)النازعات/﴾مًا نخ 
]مرگاز   اول  حالت  همان  به  دنک[  در  بازگردانده  ميبودا  یه   ]

و ريزريز    ده ی پوس   ی ها استخوان ه ما  ک   ی ا زمان ي آ ؟ ]شگفتا![  ميشویم
 ( 11-10؟![ )النازعات/ م ي گرد ی بازم م ] ي شد 

می  مطرح  معاد  منکران  همواره  که  درپرسشی  و  آيات   کنند 
 و  35منون/مؤال )  (،98  و  49سراء/شده است )الإ   متعدد به آن اشاره

ايشان  47الواقعه/)  و(  53و    16الصافات/ )  (،82 ديدگاه  از  چراکه   )
 پذير نیست.بازگشت حیات به استخوان پوسیده امکان 

سوره مبارکه النازعات منکران را مخاطب قرار    33  تا  27آيات  
بیان نمونه  الهی داده و به پرسش ايشان در ضمن  هايی از قدرت 

 دهد. پاسخ می
ً   أشََد    أنَتمُْ   ءَ ﴿   هَا وَ یفسََو    سَمْکهَا  رَفَعَ   هَای بنََ   الس مَاءُ   أمَِ   خلقا

  هَا یدَحَ   ذلَِک   بَعْدَ   الأرض   وَ   ایهضح   أخَْرَجَ   وَ   لَیلَهَا  أغَْطَشَ 
مَتاَعًا یأرَْسَ   الجْبَالَ   وَ   هَایمَرْعَ   وَ   مَاءَهَا  مِنهْا  أخَْرَجَ  ل کمُ    هَا 

 ( 33-27النازعات/) ﴾لِأنَْعَامِکمُ  وَ 
منکخگوپاس مخاطبان  از  توبیخی  پرسشی  با  حیاتِ يی  اين    ر 

می  آغاز  آسمان مجدد  به  نسبت  انسان  آفرينش  دشواری  ها شود، 
وضیح مظاهر قدرت الهی در آفرينش ه شده و در ادامه به تپرسید

بردن  می بالا  آن،  بنای  و  آسمان  ابتدا خلقت  آيات  اين  در  پردازد. 
سپس به مسئله دحو    هدش  سقف، تسويه و ايجاد شب و روز مطرح

مقصمی که  معپردازد  درک  برای  اما  است  حاضر  پژوهش  نای  ود 
 دحو نیاز به بازخوانی آيات است.

فته بايد گفت تمام موارد از ديد ناظر  ر  کارقت در واژگان به با د
می  مطرح  از زمینی  که  است  ناظری  برای  سمک  واژه  زيرا  شود 
: 4ج  ،  1407زمخشری،  )  یندبنگرد و ارتفاع را میپايین به بالا می 

  يد نمابالا به پايین بنگرد عمق را درک میناظری از  (. هرگاه  696
 ينا  به(.  658:  10ج  ،  1372  ؛ طبرسی،260:  10ج  تا،  طوسی، بی)

 کند ناظر روی زمین است درسمک برای ما روشن می  واژهترتیب  
نتیجه شب و روز که آيه به آن اشاره دارد همان درکی است که  
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ب و  داشته  مقوله  دو  اين  به  زمینی  مطلناظر  تنها  برخی  گفته  ق  ه 
نیست روز  و  ا190:  20ج  ،  1417  طباطبايی،)  شب  گر  ( همچنین 

ز است، اين سؤال مطرح است آيا مشرکان  مقصود مطلق شب و رو
 اند؟زمان پیامبر درکی از مطلق شب و روز داشته

می روشن  روز  و  شب  بیان  با  که  ديگری  وجنکته  ود شود، 
نیست، زيرا قبلاً به خلقت  تظار  از ان  دور  خورشید و ماه است که به 

 آسمان هستند.آسمان تصريح نموده و خورشید و ماه از مقوله 
نمايد که پس از خلقت آسمان به دحو زمین توجه می  در ادامه 

حیات   و  زندگی  برای  شرايط  دحو  دنبال  به  و  است  آن  تسويه  و 
انسان رو  أخَْرَجَ ﴿شود  ی کره زمین مناسب میگیاهان، جانوران و 

وَیمَرْعَ  وَ  مَاءَهَا  انهْمِ مَتَاعًایأَرْسَ  الجْبَالَ  هَا    ﴾أَنْعَامِکمُ لِ  وَلَّکمُ    هَا 

های واژگانی های معنايی دحو در بررسی(. مؤلفه33-31عات/)الناز
شامل راندن، افکندن و حرکت دورانی بود که آيات مربوط به شب و 

معنا   با حرکت و را تقويت می روز همین  تنها  ضعی زمین کند، زيرا 
د و همچنین روز و گسترش يافتن و توان شب و روز را تصور نم می 

شده اشاره به وجود جو در   از آن ياد که با تعبیر ضحی    رشید و نور خ 
امکان شکل  بدون جو  دارد زيرا  پديده روز اطراف کره زمین  گیری 

مولکول  کمک  با  نور  انعکاس  ايجاد  های  نیست.  را  روشنايی  هوا 
که اتمسفری وجود شود، درصورتی روز می   تعبیر به   کند که از آن می 

آن   تراکم  میزان  يا  ايج م نداشت  نیز  روز  نبود  شد ی نم اد  ناسب 
لايه )  از  زمین هرکدام  روی  بر  حیات  ادامه  برای  اتمسفر  های 

  نیز قابل   31های هوا با توجه به آيه  ضروری است(. وجود مولکول 
از   اثبات  غیر  رشد  برای  گیاهان  زيرا  به    و   آب   است،  هوا خاک 

مناسب و  )  ) اکسیژن(، دمای  اتمسف نور  و  دارند  نیاز  زمین   ر خوشید( 
م  در  بسزايی  می نقش  ايفا  دما  نمودن  وجود  ناسب  بنابراين  کند، 

 شود.های هوا با دو امر تشکیل روز و رشد گیاهان اثبات می مولکول 
نیاز خود را از طريق خورشید که از    ردهمچنین گیاهان نور مو

نمايند، از شده، دريافت می  له آسمان و به گواه آيه قبلاً آفريدهمقو
به حرکت زمین به دور خود   ايجاد شب و روز وابسته  سوی ديگر

، بدين ترتیب معنای راندن و حرکت که از سوی لغويان برای است
 شود.شده بود، با سیاق تأيید می دحو مطرح 

گیری روز و شب گوی زمین غیر از شکل   ين پیچش و حرکت ا 
زايی های زمین و کوه شناسی در گستردن خشکی ین به گواه علم زم 

: 1390اسديان فلاحیه،  کند ) يفا می کلی خاص، نقش بسزايی ا ش به  
بدين 3 ترتیب عامل ديگر رشد گیاهان که همان خاک و عناصر  (. 

به  است،  آن  در  می   موجود  فراهم  قابل سرعت  است   توجه   شود، 
 های اکسیژن است.خروج آب نیز گواهی ديگر بر وجود مولکول 

ارتباط    نکته کلیدی و در فهم بهتر معنای دحو و حلقه وصل 
اي وجود در  بر  دلالت  از سويی  که  است  روز  و  ذکر شب  آيات  ن 

از  و  است  زمین  کره  اطراف  جو  وجود  برای  مدرکی  و  خورشید 
اشاره ديگر  حرسوی  بر  زمین  ای  دورانی  حرکت  است کت  با   ،

بالفعل شده بالقوه تشکیل شب و روز،  نهايت    و در  دورانی امکان 
زند و  گیاه  رشد  برای  میگسببی  انسانی  و  جانوری  زيرا ی  شود، 

های  وجود خورشید و مولکول   که زمین ساکن بود حتی بادرصورتی
ايجاد روزی  و  شب  خورشید  و  شد نمی  هوا  به  رو  قسمت    ، آن 

  در اين صورت گیاهان   بود،  همیشه شبروز و سمت ديگر  همیشه  
 شرايط مناسب برای رشد را نداشتند.

 
 اه لغویان و مفسرانگآیات سوره شمس و تطبیق با دید

  إِذَا   الَّیلِ   هَا وَیجَلَّ  إِذَا   النهَّارِ  هَا وَیتَلَ  إِذَا  الْقَمَرِ  هَا وَیضحُ  وَ  الشَّمْسِ  وَ﴿
 ( 6-1الشمس/) ﴾ایهطحَ مَا وَ الأرض ا وَیهبَنَ مَا وَ السَّمَاءِ هَا وَیيغْشَ

پی تزکیه سوگندهای  اهمیت  به  آيات  اين  در  موجود  درپی 
جهت رستگاری و  و راهی لهی برای درک نیک و بدانفس و الهام 

روشنی میان   یهاتقابل اين آيات    در  نمايد.عاقبتی نیکو تأکید می
مشا زمین  و  آسمان  و  روز  و  شب  ماه،  و  می خورشید         شودهده 

 (. 328، 30ج  ،1420ابن عاشور،)
صورت که بدين   ،دو باهم در ارتباط هستندهمچنین آيات دوبه

ن و  ض﴿ رش  وخورشید  وَ  الشَّمْسِ  آن    ﴾ایهحَوَ  تجلی  و  روز  وَ ﴿با 
جَلَّ إِذَا  ماه    ﴾هَایالنهَّارِ  تَلَ﴿و  إِذَا  الْقَمَرِ  شب    ﴾هَایوَ  إِذَا ﴿با  الَّیلِ  وَ 

وَ الشَّمْسِ وَ  ﴿از سوی ديگر خورشید و ماه  مرتبط بوده و    ﴾اهَیيغْشَ
الْقَمَرِ إِذَا تَلَیضحُ  وَ  وَ السَّمَاءِ﴿بنای آن    از مقوله آسمان و  ﴾هَایهَا وَ 
بَنَ شب    ﴾هَایمَا  و  روز  جَلَّ﴿و  إِذَا  النهَّارِ  يغْشَیهوَ  إِذَا  الَّیلِ  وَ   ﴾هَایا 
اظر زمینی  است، چراکه ن  ﴾اهیوَ الأرض وَ مَا طحَ﴿ای زمینی  مقوله

را حس می روز  و  معنا  شب  روز  و  بدون جو شب  در فضای  کند، 
به جهت ذک  .ندارد نیز  اين سیاق  ی روز و شب، حرکت دوران   ردر 

های معنايی طحو که  ترتیب يکی از مؤلفه  زمین روشن است، بدين
اثبات می  با سیاق  بود  راندن  و  لغوی حرکت  تأيید  معنای به  گردد، 

د   رفتن  نیز  دور شدن  توجه و  زمین  انتقالی  به حرکت  واژه طحو  ر 
جريان  اثر  در  که  اتفاقاتی  همچنین  چرخ دارد،  روی های  بر  زادی 

توجه است که با    دهد مورد مین رخ می ز   های سطح ها و آب شکی خ 
 (.4:  1390اسديان فلاحیه،  دارد ) شناسی مطابقت دستاوردهای زمین 

تقابل   ، ترتیب ين بد  در  زمین  ا   طحو  آسمان  بنای  و  با  ست 
ای که مناسب برای سکونت انسان است، با  گونه گیری زمین به شکل 

فس و  آيات اگرچه به مقوله ن   ادامه   شده است،   اصطلاح طحو مطرح 
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شکل  مراحل همان  اين  مقدمه  اما  پرداخته،  آن  شرايط  تزکیه  گیری 
که در ماده طحو اين    مادی برای زندگی انسان بر روی زمین است 

زند که به  می ، چراکه در ادامه قوم ثمود را مثال  رد نهفته شده است موا 
(  74الأعراف/ ند ) د بو گواه قرآن از شرايط مادی بسیار مناسبی برخوردار  

)ال  به 149-147شعراء/ و  ايشان  هستند  (  عاد  قوم  جانشینان  عنوان 
به   ( 74الأعراف/ )  برترين که  معرفی عنوان  مادی  امکانات  ازنظر    ها 

 (. 8الفجر/ )   ﴾ دِ ا قْ مِثْلُهَا فی الْبِلَ ل الَّتی لَمْ يخُ  عِمَادِإِرَمَ ذَاتِ الْ ﴿ اند  شده 
 

 دو ماده طحو و دحوسیاق  تفاوت

حل و مراتب آمادگی شرايط و مهیا بودن  به مرا   تفاوت ساس سیاق  ا بر 
)النازعات/   گردد ی بازم امکانات برای زندگی انسان   ( و  30در آيه دحو 

اولیه   بعد آن مراحل  زمین و مهی آيات  امکانات مادی  تکوين  ا شدن 
به  حیات  بروز  کوتاه،    برای  پايه  گیاهان  رشد  و  آب  خروج  صورت 

  شده است   نسانی بیان انجام حیات جانوری و ا ر ها و س گیری کوه شکل 
از   يکی  انتقالی  و  دورانی  حالت  دو  در  زمین  حرکت    ن ي تر مهم که 

 . است در ساماندهی شرايط مناسب زيست    اثرگذار عوامل  
  ن ی زم سیر مراحل آمادگی    دهد ی م نشان  ها قسم شمس  ال در سوره 

  ها از ن ا ی حیات مادی تکمیل گشته و انس ( برا ها ها و اقیانوس خشکی ) 
ماد  شرايط  وسعت  نظر  و  تسطیح  بسط،  شامل  که  بوده  رفاه  در  ی 

مادی  ات پس از طحو به ذکر امکانات فرا آي   . جهت است   هر   يافتن از 
و   معنوی  حیات  بروز  انسا برای  بعد  اين  پرداخته رشد  اين  نی  اند. 

الهام   آن،  و تسويه قوای  ) امکانات شامل نفس  و  بزه شر    ر ی خ کاری( 
تز )  مع ک پرهیزکاری(،  و  پیامبر  ارسال  در یه،  است،  سوره    جزات  واقع 
فراهم ال  مادی  گسترده  امکانات  ابتدا  در  را    شمس  حیات  برای  شده 

ادامه به امکانات معنوی  ته که  ی پرداخ ماد فرا و    يادآوری نموده و در 
جمع هر دو    . آورد حیات و رويش معنوی را برای انسان به ارمغان می 

  عنوان به ود  ره آشکار است و قوم ثم و ی در اين س ماد فرا نیاز مادی و  
برخورداری از هر دو نوع امکانات    وجود   با که    شوند ی م ی مطرح  ا نمونه 

 در مسیر سرکشی قدم نهاده و دچار عذاب شدند. 
ت در مقام پاسخگويی به شبهه کافران در یاق سوره النازعا اما س 

آفرينش مجدد است و  مهیا    . مورد خلقت  به  تکوينی که  پس سیر 
آن ش شدن   مراتب  و  زندگی  توضیح    انجامد ی م   رايط  که   دهد ی م را 

عوامل   ن ي تر مهم حرکت زمین در دو حالت دورانی و انتقالی يکی از  
  ی گواهکه همگی    است يست  در ساماندهی شرايط مناسب ز   اثرگذار 

آفرينش   ديد   تر سخت بر  از  انسان  آفرينش  به  نسبت  امور  اين 
محسوب   مضمو   . شود ی م مخاطب  سیاق  آيات نپايان  با  مشابه  ی 

اگرچه  ال سوره   دارد  به    صورت به شمس  سرکشان، بدعاقبتکلی  ی 
 کنندگان و اهل هوای نفس پرداخته است.تکذيب 

 
 

 نتایج
ندن، افکندن با تأيید لغوی  های معنايی را ه طحو و دحو در مؤلف  دو ماده 

های موجود در  همچنین با توجه به مثال   ، و حتی روايی اشتراک دارند 
لغو  مانند  ی متون  بازی ها ی گو ،  کتاب   ی  تحلیل در  و  لغت  های  های 

و ديدگاه اهل    کنند ی م القاء    لغوی معنای حرکت چرخشی و انتقالی را 
 ح است. ندی معنايی، صحی لغت و مفسران مبنی بر ابدال و همان 

های تفسیری سیری تکاملی در  دهد برداشت اين پژوهه نشان می 
مفسران    اين صورت که در ابتدا   ، به اند داشته هر دو واژه دحو و طحو  

می  ارائه  واژگان  اين  برای  را  بسط  معنای  با  تنها  ادامه  در  اما  دادند، 
اکردن و سپس  معنای مهی  ج ي تدر به های معنايی دو واژه دقت در مؤلفه 

با دقت    ت ي نها   در های تفسیری افزودند،  ای حرکت را به برداشت معن 
ن  چرخشی و انتقالی بود  ، نوع حرکت   بیشتر در کاربردهای هر دو ماده، 

را   آن  سبب  نیز  معنای  ) و  به  و  نموده  کشف  آوردن(  فشار  و  راندن 
ل  ابدا اکبر ) تری دست يافتند، در تمام اين موارد توجه به اشتقاق کامل 

دو  میان  از    ماده   لغوی(  مطرح ها سده که  متقدم  نقش    ی  بود  شده 
تلاش برای    کند و هرچه اقبال به اين پديده زبانی و بسزايی ايفا می 

يافته،    های معنايی موجود میان دو واژه يادشده افزايش کشف رابطه 
 تر عمل نمودند. مفسران دستاوردهای بیشتری داشته و موفق 

و  انتقالی  واژ   تلقی حرکت  دو  از  از سوی  وضعی  دحو  و  ه طحو 
مفسران معاصری مانند رشید رضا، طالقانی، صادقی تهرانی، انصاريان،  

میدانی،  است   مطرح   مکارم،  م   ، شده  رابطه  اين  به  توجه  با  فسران 
در    های معنايی، و دقت بر اشتراکات مؤلفه   اشتقاق اکبر میان دو ماده 

که سیاق    نمايند ايجاد می تحولی اساسی    ، ی بررس   مورد تفسیر دو آيه  
 .آيات و علوم روز نیز بر صحت آن تأکید دارد 

دحو و طحو    های معنايی موجود در دو واژه کدام از مؤلفه هیچ
آفريدن   و  وضوح  به بلکه    گرددیبازنمبه  آفرينش  از  بعد  مراحل   ،

انتقالی و وضعی و شکلآماده  از حرکت  اعم  گیری سازی شرايط، 
برای زن مناسب  را   تيدرنهاری و  دگی گیاهی، جانوشرايط  انسان 

 .شوديادآور می
پیشرفت  اين  وجود  همانندی  با  ذکر  به  فقط  مفسران  برخی  ها، 

تر  ه و از کشف معانی عمیق و کاربردی مود ن اين دو واژه بسنده    ی معناي 
مانده  می غافل  باعث  نقیصه  اين  ارتباط  اند.  نتواند  مخاطب  که  شود 

 .کند   مفهوم آيه ايجاد واضحی بین معانی واژگان و  
سیاق در  طحو  و  دحو  واژه  دو  گرفتن  و  قرار  محتوا  با  هايی 

عنا را نمايد و تدقیق مر میتالفاظ مشابه اين رابطه معنايی را آشکار
می  میسر  ترتیبی  تفسیر  در  مفسر  راهنمايی،  برای  سازد، همچنین 
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دريافت که برای  است  موضوع  با  مرتبط  آيات  از  بیشتر  در    های 
 نیز کارآمد و راهگشا است. علمی( ) یموضوع تفسیر

توجه به آيات مربوط به ايجاد شب و روز در سیاق آيات هر دو  
نشانه همطالع  مورد  ماده برای،  واضح  که    ای  است  دورانی  حرکت 

رويش  برای  لازم،  شرايط  آمدن  فراهم  جهت  در  مؤثر  عاملی 

همچنگیاهان   که    نیو  است  مناسب  اتمسفر  وجود  بر  به نشانی 
زندگی  دنبال مختلف    خود  جهات  از  زمین  کره  در    ريپذامکان را 

ه  دکند؛ راهگشايی برای تقويت اين ديدگاه است که مغفول مانمی
 ر نیافته است. و بازتابی در تفاسی
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